
  
  
  
  

  تصحیح انتقادي تمَرنامۀ هاتفی؛ متنی حماسی متأثر از شاهنامه فردوسی
  

  زاده شاندیز محمدرضا قاسم - بساكحسن 
  

  دهیچک
  تیموري و اوایل عصر صفوي است که علاوه بر دیـوان اشـعار و مثنـوي شـاهنامه      مولانا عبداالله هاتفی از شاعران دوره
  .نظامی چهار مثنوي سروده است  مسهحضرت شاه اسماعیل، به تقلید از خ

» تمرنامه«. سرایی تشویق کرد خواهرزاده عبدالرّحمن جامی و از شاگردان وي است و جامی هاتفی را به خمسه یهاتف
تـاریخی    این حماسه. نظامی سروده شده است فردوسی و اسکندرنامۀ  معروفترین اثر هاتفی است که به تقلید از شاهنامه

هاي زیبـا و   و لطیف، توصیف معانی تازه. پردازد ها و نبردهاي وي می تیمور گورکان به خصوص جنگ به شرح زندگی
. هاي تاریخی ادبیات فارسی قـرار داده اسـت   ترین حماسه هاي لفظی و معنوي، این مثنوي را در ردیف مهم بدیع و آرایه

توجه   رایج در زبان فارسی، آن را منبعی شایستههمچنین وجود واژگان کهن و نادر، لغات و اصطلاحات ترکی و مغولی 
تواند فضاي جدیـدي   تصحیح این اثر می. تاریخی اثر نیز حائز اهمیت فراوانی است  جنبه. نویسان قرار داده است فرهنگ

  .براي پژوهش هاي گسترده تر در باب هاتفی و سبک آثار و اوضاع روزگارش فراهم آورد
   
  هاي کلیدي واژه

 .يتیمورعصرخطّی، ادبیات حماسی،   نسخه ،تمرنامه  ظومههاتفی، من
 

  مقدمه، بیان مسأله تحقیق -1
فرهنگی و وضعیت فکري، علمی، ادبی و زبانی گذشتگان، شـناخت آثـار مکتـوب آنهـا       هاي شناخت پیشینه یکی از راه

بـا تصـحیح و   . ا به شمار می آیداي از زنجیرة تمدن و فرهنگ م هر یک از دستنوشته هاي پیشنیان در حکم حلقه. است
به نحوي کـه   –اند  ها مهجور مانده خطی در کنج کتابخانه  احیاي آثار گذشتگان و بازگرداندن آثاري که به صورت نسخۀ

تر کرد و به شناختی دقیـق و قضـاوتی    توان این زنجیره را کامل می -اصول و موازین نقد و تصحیح استوار باشد  بر پایه
شود زیرا هر  این ضرورت در حوزة زبان و ادبیات بیشتر احساس می. فرهنگ و ادب ایران رسید  پیشینه  رهتر دربا صحیح
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  هـاي خطّـی دورة   از نسـخه » تمرنامه»  منظومۀ. دهد اي از ساختار و تاریخ تطّور زبان و ادبیات ما را نشان می متنی گوشه

هاي  تواند ما را با ادبیات و ویژگی میر این تصحیح و چاپ آن ه است بنابتیموري است که تا کنون تصحیح انتقادي نشد
  .زبانی این دوره آشناتر سازد

بـزرگ ادب فارسـی     تصحیح این متن، تلاشی براي احیا و بازگرداندن یکی از متون ادبی عصر تیموري بـه مجموعـۀ  
و دوستداران ادب فارسی، با یکی از  مناسب براي آشنایی بیشتر محققّان، دانشجویان  است و موجب فراهم آوردن زمینه

  1.تیموري است که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است  هاي مهم ادبی روزگار  شخصیت
دارد و » نظـامی   اسکندرنامۀ«و » فردوسی  شاهنامه«هاي حماسی مشهور چون  هایی با منظومه شباهت» تمرنامه»  منظومه

تأثیر بزرگانی چون فردوسی و نظامی را تا عصر مؤلـف فـراهم سـازد و هـم       مطالعۀ  تواند هم زمینه لذا آشنایی با آن می
هاي حماسی ادب فارسی باشد؛ بنابراین جاي خالی تصحیح انتقادي تمرنامه  اي براي آشنایی بیشتر با دیگر منظومه زمینه

  .ادبیات فارسی محسوس بود  پهنهادب حماسی بلکه در   دورة تیموري، نه تنها در مجموعه  ترین حماسه به عنوان مهم
هـاي خطّـی مـورد اسـتفاده در      حماسی، سراینده و دیگر آثار وي، نسخه  نویسندگان در این مقاله ضمن معرفّی این منظومه

  .اند را نیز در ادب فارسی مورد بررسی قرار داده» تمرنامه«هاي ادبی و هنري و جایگاه  تصحیح، زیبایی  تصحیح و شیوه
  

 در عصر تیمورياجتماعی و ادبی  اوضاع -2

ها و منازعات داخلی و خارجی، دوران تیموري از بعضی جهات، یکی از ادوار پررونـق ادبـی بـه     با وجود کثرت جنگ
از طرف دیگـر، ایـن دوره خـود     .ادب فارسی شمرد مهم قدیم در  توان آن را آخرین دوره آید، به نحوي که می شمار می

هاي ادبـی ایـن دوره بـه     ترین ویژگی مهم. ریزي کرد  نو شد و سبک جدید عصر صفوي را پایهآغاز عهدي کاملاً  مقدمه
  :استقرار زیر 

  رواج و انتشار شعر و ادبیات و عمومیت یافتن آن . 2-1
و ور و امیر  طبقات مردم، از دانشمند و عامی و عالم دین و پیشه  در این دوره، شعر و اشتغال به شاعري در میان همه

: مولانـا مشـرقی و مولانـا سـعدي    : نگاهی به برخی مشاغل شاعران این دوره مؤید این نکته است. شود سلطان دیده می
مولانـا عبـدالوهاب    ؛دوز کیسـه : مولانـا نـازین   ؛چـی  نقـاره : مولانا قدیمی ؛خیمه دوز: مولانا قبولی و میرارغنون ؛گر کاسه

د شعر در بین عامی و عادي و امُی تبعات منفی نیز براي شعر داشته است بـه  البتهّ این رواج بیش از ح .قاضی: اسفراینی
دولتشاه . سازد به زبان محاوره نزدیک می کند و هی میتاي که شعر فارسی را از معنی و مضامین بکر و زیباي ادبی  گونه

 اند، سبب آن ت یافته و متزلزل شدهدر این روزگار قدر این فرقه شکس« :گوید سمرقندي در این باره در تذکره الشعرا می
شاعري است و هر جا نظر کنی لطیفی   هر جا که گوش کنی زمزمه .اند که نااهلان و بی استحقاقان مدعی این شغل شده

  .)13: 1337دولتشاه، (» دانند و ظریفی و ناظري است اما شعر از شعیر و ردف از ردیف نمی
  :ان در موارد زیر خلاصه کردتو رواج شعر و شاعري را می  علل عمده

  .شعردوستی امرا و شاهزادگان تیموري و تشویق ایشان از شعرا -1«
ي خاصی که مناسـب سـرودن شـعر    دوقوع حوادث و مصائبی که خاطر ایرانیان را سخت آزرده ساخت و دردمن -2

  .است در ایشان پدید آورد



  ٥٩/      متني حماسي متأثر از شاهنامه فردوسي: تصحيح انتقادی تَمرنامه هاتقی
  

  ).60: 1334یارشاطر، (» تعدد دربارهایی که طالب و خریدار آثار شعرا بودند -3
  کثرت شعرا . 2-2

 ـ امیرعلیشیر نوایی در کتاب مجالس النفایس، شرح حال پانصد و هفتاد و چهار شاعر این دوره را ذکر می سـعید  . دکن
اسـت   اند نام برده زیسته کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران بیش از هزار شاعر را که در قرن نهم میجلد اول نفیسی نیز در 

  .)1363ی، نفیس(
اغلب اهل فضل و دانش و بیشتر شاهان و شاهزادگان تیمـوري و بسـیاري از رجـال    «گذشته از شعراي عادي تقریباً 

  .)4/160: 1371صفا، (» سرودند اي کثیري از زنان نیز شعر می دولتی آنان و حتّی عده
  شعر دوستی و ادب پروري تیموریان  . 2-3

پرور بودنـد بلکـه بسـیاري از ایشـان خـود نیـز شـعر         ها اغلب شعردوست و ادبشاهان و شاهزادگان تیموري نه تن
شـیخ، ایـن    تیمور در سوگواري فرزنـدش، عمـر  «. کردند خواندند و حفظ می سرودند و اشعار بسیاري از شعرا را می می

   :گریست خواند و زار زار می رباعی را مناسب حال می
  اي رانــده بــه میــدان قضــا از مــن پــیش

  نـیش  محنـت صـد   دلـم زده ز بر ریـش  
  

  گفتم که تو وارثم شـوي در همـه کـیش     
ــویش  ــتی وارث خ ــرا گذاش ــی و م   »رفت

  .)419: 1337دولتشاه، (                      
 گفت و این مطلع بزرگ این دوران است شعر فارسی را خوب می داننبیگ میرزا، پسر شاهرخ که در شمار دانشم الغ«

  :اند مشهور را به نام او نوشته
  چند ملک حسن به زیر نگـین توسـت   هر
  

یـن توسـت       »شوخی مکن که چشم بد اندر کم
  )4/131: 1371صفا، (                             

اش بـه طبـع رسـیده     گفت و دیوان شعر ترکی به فارسی و ترکی شعر می» حسین«سلطان حسین میرزاي بایقرا، متخلصّ به 
  در ادوار ادبـی ایـران دوره   ،فاضل و هنرپـرور و شـاعرنواز   کثرت امیرزادگان به دلیله راستی تیموري، ب  باید گفت دوره .است

اشـتغال شخصـی    علاقه و، ثروت و شکوه دستگاه تیموریان بیشتر به دلیلپروري تیموریان  شعردوستی و ادب .نظیري است کم
  .است هاي معروف پیشین در شاعرنوازي لسلهرقابت با س و سرانجام شاهزادگان تیموري به هنرهاي زیبا مخصوصاً شعر

 
  معرّفی هاتفی -3

سال تولّـد هـاتفی، بـا    . تیموري و اوایل عصر صفوي است  مولانا عبداالله هاتفی خرجردي از شاعران بزرگ اواخر دوره
. هـ  822ت، شاعر اتفّاق افتاده اس سالگی 94و در  .ق. هـ  916ه اسماعیل صفوي که در سال توجه به ملاقات وي با شا

از خواجگـان  «پـدرش نیـز   . جامی و از شـاگردان اوسـت    نویسان هاتفی، خواهرزاده بنا به روایت اغلب تذکره. است .ق
  ).112و  115: 1340فخرالزمّانی، (» صاحب جاه خرجرد بوده است

  :وجود داشته است) خرگرد(باید دانست در خراسان قدیم دو مکان با نام خرجرد 
غیاثیه از آثار باستانی مشهور آن است و اکنون با همـین نـام بـه حیـات خـود ادامـه         که مدرسه یکی خرجرد خواف

در بیست و چهار کیلومتري غرب تربت جام » لنگر«دیگري خرجرد جام که زادگاه هاتفی است و امروزه با نام . دهد می
  .تواقع شده و آرامگاه شاعر و عارف نامی، شاه قاسم انوار، در آن واقع اس
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هـا از محضـر دایـی خـود      پس از آن به هرات رفت و سال. هاتفی تحصیلات مقدماتی را در خرجرد به انجام رساند

امیرعلیشیر نوایی، وزیر مشهور سلطان حسـین بـایقرا و از   . مند شد و در کنف حمایت و تربیت او روزگار گذرانید بهره
اي اسـت از   اگرچه در اوایل از حیثیت جوانی که شعبه«: نویسد یروزگار جوانی وي این گونه م  معاصران هاتفی، درباره

برودت،   شود و به جاي ناز، نیاز و در مقابله جنون، ناملایمی داشت، حالا اوقاتش مضبوط و مقولاتش مربوط معلوم می
  ).62: 1323امیر علیشیر، (» دهد سوز و گداز جلوه می

چهار باغی ساخته و در آنجا متوطّن شده و اکثر اوقـات  «زادگاه خود او به تدریج از این شرایط دست برداشت و در 
  ).163: 1354سام میرزا، (» کرد در آن را بسته و با مردم کمتر اختلاط می

آمـد، سـلطان حسـین بـایقرا و      هر بار کـه از جـام بـه هـرات مـی     «. رفت گاه براي زیارت جامی به هرات می وي گاه
اند و مظفرّ حسین میرزا و کپک میرزا  نموده و سپهسالار وي بوده، وي را عزتّ بسیار می امیرعلیشیر نوایی که وزیر اعظم

انـد و   الزمّان، شاهزادگان تیموري، و نیز ملاّ آصفی، شاعر معروف، بـا وي نهایـت اتحّـاد و یگـانگی داشـته      و میرزا بدیع
  ).114: 1340مانی، فخرالزّ(» اند سنج را به جامی آورده همیشه تعظیم و تکریم هاتفی نکته

گذراند و همیشه بیل در دست، مشغول درخت نشاندن و تخم افشاندن  اوقات خود را به زراعت و عمارت می هاتفی
اند که  آورده«: کرد نمود و از همین راه نیز امرار معاش می بود و هر سال حاصل زراعت خود را صرف فقرا و مساکین می

هـاي   وي در هیچ یـک از سـروده  . )114: 1340 ،یفخرالزمّان( »کرد از حکّام نمی آن طوطی شکرّستان بلاغت اصلاً طمع
کبرویه منسوب بـود و در جـوار منـزل خـود خانقـاهی        در طریقت عرفانی خود به سلسله. خود مدح پادشاهی را نکرد

  .ساخته بود و با جمعی از درویشان، لیل و نهار به عبادت پروردگار مشغول بود
. در زادگاه خود خرجرد جام، چشم از جهان فرو بست و در چهار باغ خود مـدفون گردیـد   .ق. هـ 927وي در سال 

االله معرّف که به فصاحت بیان و طلاقت لسان متّصـف بـوده    تاریخ وفات وي را یکی از شاعران معاصرش به نام حبیب
 .ق.  هـ 914سال وفات هاتفی را سال  ،ابیاتاین جاي تعجب است که عبدالنّبی فخرالزمّانی ضمن آوردن . سروده است

  :رسد انگاري کاتبان در این باره محتمل به نظر می سهل، البته کند ذکر می
  از باغ دهـر هـاتفیِ خـوش کـلام رفـت      

  :پاك رسول گفـت   جان داد و رو به روضۀ
  رفت از جهان کسی که بود لطف شـعر او 
ــدم ز عقــل گفــت  ــاریخ فــوت او طلبی   :ت

  

  صد عیش و صـد طـرب   سوي ریاض خلُد به  
ــب  ــی لق ــنم ابطح ــداك اي ص ــی ف   روح

  عـرب   آشوب تـرك و شـور عجـم، فتنـه    
  طلـب » شـه شـاعران  «و » شاعر شـهان «از 

  )118: 1340، فخرالزّمانی(                    
  

  مقلدّان هاتفی -3-1
  قاسمی گنابادي
نظـامی هفـت     ست که به تقلید از خمسهعصر شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوي ا سراي قرن دهم و هم از شاعران مثنوي

  .ماضی، شاهنامه نواب عالی نامه، شهنامه شاهرخ: مثنوي سروده که سه مثنوي آن در برابر اسکندرنامه نظامی سروده است
و مقلدّان هاتفی است و در سخن وي تأثیر مستقیم پیروان نظامی به ویژه ) 1/140: 1363نفیسی، (قاسمی از شاگردان 

وي بعد از هاتفی، استاد سلف خویش، سعی کرده وقایع پرآشـوب صـفویان را بـه سـبک     . تفی آشکار استجامی و ها
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تمـام هـاتفی    قاسمی گنابـادي، مثنـوي نیمـه   «. هاتفی به سبک نظم درآورد  داستان تاریخی و به روش تمرنامه و شاهنامه
قاسمی به تقدم استادانی «. ماضی گذاشت  آن را شهنامۀ و نام) 513: 1383ریپکا، (» شاه اسماعیل را به پایان رساند  درباره

  :هاي تاریخی بدین گونه اشاره کرده است چون جامی و هاتفی در سرودن حماسه
  چــو خورشــید جــامی فروزنــده گشــت
  مــی جــانفزاي ســخن نــوش کــرد    
ــاد   ــا نه ــاتفی پ ــون ه ــر چ ــن بح   در ای
ــاهوار ــدان در شـــ ــرآورد چنـــ   بـــ

  

ــت    ــده گشـ ــالمی زنـ ــاس وي عـ   ز انفـ
ــو   ــرد چ ــوش ک ــان فرام ــر از حریف   خض

ــاد  ـــا نهــ   ســــریر ســــخن بــــر ثریـ
  »کــه پـــر کــرد از آن دامـــن روزگـــار  

  )شانزده: 1386درودگریان، (                  
  )نویدي(عبدي بیگ شیرازي

العابدین علی نویدي از شاعران قرن دهم، متخلصّ به نویدي از شاعران مکتب ادبی نظامی است کـه بـه    خواجه زین
اش آثار هاتفی را پیش روي داشته و رنگ و بـوي   شک وي نیز در سرایش خمسه بی. اي آفریده است خمسه تقلید از او

عبدي بیگ در مجنون و لیلی خود نام شاعرانی را که پیش از او لیلی . رسد اش به مشام می تقلید از آثار هاتفی در خمسه
  .شمارد رتر از دیگران میاند ذکر کرده و هاتفی و امیرخسرو دهلوي را ب و مجنون سروده

وي در ابتـداي  . شود زیـرا وي شـاگرد قاسـمی گنابـادي اسـت      عبدي بیگ با یک واسطه شاگرد هاتفی محسوب می
  :سراید گونه می هاتفی این  مجنون و لیلی درباره

  کــــو بلبــــل گلشــــن معــــانی   
ــز   آن هــــــاتفی فســــــانه انگیــــ

ــا او فســــــون دل  افســــــانه   هــــ
  خاقـــــانی دور و خســـــرو دهـــــر

  

ــاوه   ــی    نوبـــ ــه دانـــ ــاغ نکتـــ   بـــ
ــانه ــز   افســـــ ــه آمیـــــ   او ترانـــــ

ــون دل  ــش ز خــ ــح قلمــ ــا رشــ   هــ
  شــــهر  در ســــحر و فســــون فســــانه

  )38: 1996شیرازي،  عبدي بیگ(             
  میر محمد اسماعیل خان ابجدي الشعّراء معروف به ابجدي هندي

سروده که پنج تاي آن در برابر نظامی شش مثنوي   گوي شبه قاره است که به تقلید از خمسه ابجدي از شاعران پارسی
. هاي نواب حاجی محمد انورالدین خان بهادر است در شرح دلاوري» انورنامه«دومین مثنوي وي . پنج گنج نظامی است

هاتفی را پیش روي داشته و سبک هاتفی   نظامی و تمرنامه  شاعر در خلق این اثر حماسی، شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه
  :کند اي می شاعر در پایان انورنامه به این امر اشاره. ر این اثر مشهود استدر تمرنامه د

ــده ...  ــاتفی آمـ ــان هـ   و زان پـــس همـ
  چـــو دریـــاي مـــواج افشـــاند  در   

  

ــه   ــی در زده  بــ ــخن بیرقــ ــک ســ   ملــ
ــراغ ــر برافروخـــــت زان در چـــ   تمـــ

  )407: 1944ابجدي هندي، (                   
  آثار هاتفی -4

او   سرایی است اما تنها به استقبال چهار اثر نظـامی رفتـه اسـت و خمسـه     لدّان نظامی در خمسههاتفی از مشهورترین مق
هاتفی در آغاز، نیت و قصد خود براي اقتباس از خمسۀ نظامی را با استاد و دایـی خـود، جـامی، مطـرح     «. ناتمام است
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آثار ). 161: 1354سام میرزا، (» دهد قتباس میا  آزمایی وي، اجازة جامی پس از طبع. نموده و از وي اذن و اجازه خواست

  :به شرح زیر است» تمرنامه«هاتفی به جز
  لیلی و مجنون .  4-1

گویند براي سرودن آن دیگر بار به نزد استاد و دایی خود مولانـا جـامی رفـت و    .این اثر نخستین سرودة هاتفی است
توقیـع  /این نامه که خامه کرد بنیاد: ولانا جامی این بیت بگفتم. افتتاح لیلی و مجنون شما بکنید«: استدعاي آن نمود که

 »این دعا در حق او مستجاب شد و به اتمام آن توفیق یافت و الحق بسیار خـوب و مرغـوب گفتـه    اش باد؛ قبول روزي
  .)161: 1354 رزا،یسام م(

نیکی یاد کرده و از روضه پاك او مـدد  هاتفی این مثنوي را به شاه قاسم انوار تقدیم نموده و در آغاز کتاب از وي به 
بیـت دارد کـه توسـط آقـاي سـعداالله       2605جامی است،   این مثنوي به انضمام اولین بیت آن که سروده. خواسته است

لیلی و مجنون هاتفی یک بار به فرانسوي یـک بـار بـه زبـان ترکـی و      . یف در مسکو تصحیح و چاپ شده است اسداالله
  .ترجمه شده است دوبار به زبان لهستانی

  شیرین و خسرو .  4-2
شاعر این داستان را نیز به تشویق و مصلحت عبدالرحمن جامی به نظم درآورده است و آن را به امیر علیشـیر نـوایی   

موضوع مثنوي همان عشق و دلدادگی خسرو پرویز و شیرین است که قبل از هاتفی شاعرانی همچون نظامی . تقدیم کرد
هاي تازه و معانی لطیفی خلق کرده  هاتفی در این موضوع نیز مضمون. اند در آن باب داد سخن داده و امیرخسرو دهلوي

  . بیت است 1815یف  تعداد ابیات آن بنا بر تصحیح اسداالله. و کار او تلقید صرف نیست
  هفت منظر .  4-3

ابیات   شماره. بحر خفیف سروده استهاتفی این مثنوي را که داستان بهرام گور است، در برابر هفت پیکر نظامی در 
ملّی   نسخه موجود در کتابخانه. بیت است 2466، 2/1153  عالی سپهسالار به شماره  خطّی موجود در مدرسه  طبق نسخه

). XLIV: 1977هـاتفی،  (» باشـد  نسخه می 22هاي شناخته شدة هفت منظر،  جمع نسخه«. بیت است 2100ملک حدود 
اي  میلادي نویسنده 1897همچنین در سال . ، لامعی برسوي، این کتاب را به ترکی ترجمه کرددر قرن هفدهم شاعر ترك

منتشر کـرد کـه مشـتمل بـر هفـت داسـتان از       » ها باغ کامیابی«کتابی به زبان فرانسه با نام » دو ویلمورن«فرانسوي به نام 
  .اب شده بودهاي منظوم فارسی بود و سه داستان آن از هفت منظر هاتفی انتخ داستان

  هاتفی  شاهنامه.  4-4
هاي تیمـور را   ها و دلاوري گونه که جنگ خواهد همان در ملاقاتی که شاه اسماعیل صفوي با هاتفی داشته، از وي می

انـد عمـرش    نویسان نوشـته  گونه که تذکره پذیرد اما آن هاتفی می. وي را نیز به نظم درآورد  به نظم کشیده است، حماسه
رسد دلیل اصلی ناتمام ماندن مثنوي، مخالفت شاعر با حرکات سیاسی  نظر می به. ماند هد و مثنوي ناتمام مید کفاف نمی

  نامه، شاهنامه هاي اسماعیل این اثر با نام. شاه اسماعیل مخصوصاً کینه و دشمنی بیش از حد وي با مردم هرات بوده است
بیت  1137هاتفی که شامل   شاهنامه. اتفی نیز شناخته شده استه  حضرت شاه اسماعیل، فتوحات شاهی و شهنشاه نامه

توسط آقاي سیدعلی آل داود تصحیح شد و انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را چـاپ   1387است در سال 
  ).1387هاتفی، . ك.ر(نمود 
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  دیوان اشعار .  4-5
» تمرنامه«وي در آغاز . قصیده، قطعه و رباعی هاي شعري، شعر سروده است، به خصوص غزل، هاتفی در انواع قالب

  :سراید چنین می
ــان   ــل جهـ ــر اهـ ــواهر بـ ــاندم جـ   نشـ
ــاي روم    ــه اقص ــا ب ــین ت ــد چ ــر ح   ز س
ــوي  ــن مثنــ ــین در فــ ــویی همــ   نگــ
ــم     ــازم عل ــم س ــز نظ ــیوه ک ــر ش ــه ه   ب
ــغ    ــو میـ ــر همچـ ــمانی اگـ ــد آسـ   بلنـ
ــدا   ــان نـ ــدان سـ ــائد بـ ــم در قصـ   دهـ
ــم   ــدس آن دمـ ــرده روح القـ ــدد کـ   مـ

  آن دل فریــب  بــه جلــوه درآیــد گــر    
ــد چیســــت  ــزل را ببیننــ ــق غــ   طریــ

  

ــهان     ــوار شــ ــق گوشــ ــه لایــ   همــ
ــوم  ــه هــر مــرز و ب   رســید آن جــواهر ب
ــروي   ــت خسـ ــم زینـ ــخن را دهـ   سـ
ــم    ســــتانم ز دســــت عطــــارد قلــ

ــی     ــزدم ب ــر ری ــن گه ــه دام ــغ، ب   دری
ــدا     ــان ف ــد ج ــا کن ــانی آنج ــه خاق   ک
  کـــه در قالـــب انـــوري جـــان دهـــم
  کــه از دل رود صــبر و از جــان شــکیب

  ، حسـن نیـز کیسـت   کدام است خسـرو 
  )پ 15تا،  ی،بیهاتف(                        

فخرالزمّـانی،  (» قصاید و غزلیات و مقطّعاتش با رباعیات او پـنج هـزار بـوده باشـد    «: نویسد صاحب تذکرة میخانه می
ها و  بیاض اشعار شاعر در. در دارالکتب قاهره محفوظ است 834از دیوان هاتفی تحت شمارة   یک نسخه). 119: 1340
  .ها نیز آمده است جنگ
  قافیه  رساله.  4-6

پـژوه،   دانـش (ایی در علم قافیه به هاتفی نسبت داده شده اسـت   هاي خطّی دانشگاه تهران رساله در جلد هشتم نسخه
ه طـور  توان ب اند ذکر نشده است و نمی هایی که آثار هاتفی را برشمرده این رساله در هیچ یک از تذکره). 278/ 8: 1339

  . حتم آن را به مولانا هاتفی نسبت داد
  
  معرّفی تمرنامه -5

ظفرنامـۀ  «، »تیمورنامـه «، »اسـکندرنامۀ تیمـوري  «، »ظفرنامۀ تیموري«هاي  نویسان با نام این مثنوي در آثار ادیبان و تذکره
تـرین نـام آن    زیبنـده کنـد بهتـرین و    گونـه کـه خـود شـاعر ذکـر مـی       خوانده شده است امـا همـان  » تمرنامه«و » منظوم

  : است»تمرنامه«
ــده راي  ــان فرخنــ ــدند آن حریفــ   شــ

  
  ام رهنمــــاي بــــه ســــوي تمرنامــــه  

  )ر 158تا،  بی :یهاتف(                        
تیمـور گورکـان را     هـاتفی حماسـه  . ذکر شـده اسـت  » تمرنامه«هاي خطّی که از اثر مشاهده شد، نام  در اغلب نسخه

و پس از اتمام ) 114: 1340فخرالزمّانی، (» سلطان حسین میرزا بایقرا نظم نموده است الزمان بن  عالحکم میرزا بدی حسب«
  ).361: 1369صفا، (» کند آن را به نام سلطان حسین بایقرا، پادشاه معروف تیموري می«کار 

اساس واقعیات تـاریخی و  کند که منظومه را بر  الدین علی یزدي است و شاعر مباهات می شرف  منبع هاتفی، ظفرنامه



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۴

 
. زند منبعی معتبر به رشتۀ نظم درآورده است نه مشتی افسانه و خرافات و بدین طریق تعریضی به اسکندرنامه نظامی می

امیـر علیشـیر   (اسـت   .ق. هـ 896کند، حدود  سال نظم تمرنامه بنا بر آنچه امیرعلیشیر نوایی در مجالس النفایس ذکر می
  ).62: 1323نوایی، 

اي است تاریخی که به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی سروده  همان طور که گفته شد، تمرنامه حماسه
تعداد ابیات آن بر اساس تصحیح انتقادي کـه انجـام   . شده است و تأثیر این دو شاهکار ادب فارسی در آن مشهود است

  .بیت است 4701دادیم، 
  :گردد ی با سپاس و ستایش حضرت باري تعالی آغاز میمنظومه همچون دیگر آثار هاتف

ــر و خــرد      ــه فک ــدایی ک ــام خ ــه ن   ب
  

ــرد    ــه او پـــی بـ ــه تـــا کنـ   نیـــارد کـ
  )ر 3: ی، بی تاهاتف(                          

شاعر پس از آن تضرّع به درگاه حضرت حق و مدد گرفتن از او براي توفیق در انجام واجبـات و تـرك محرمّـات و    
  :شمرد پردازد و معجزات و کرامات او را برمی می) ص(محمد مصطفی   هواي نفس، به ستایش سرور کاینات،پیروي از 

  بلرزیــــد از صــــیت او ســــومنات  
  

ــزّي و لات     ـ ــتند عـ ــار گشــ   نگونســ
  )ر11: تا ی، بیهاتف(                        

بـا زبـان و بیـانی دیگـر بـه چشـم        ، منزل بعدي است که در دیگر آثـار هـاتفی نیـز   )ص(توصیف معراج رسول اکرم
در این اثر بر خلاف دیگر آثار هاتفی، نعت و منقبت امامان شیعه وجود ندارد و پس از وصف معراج به سبب . خورد می

  .شود نظم کتاب و سرگذشت زندگی تیمور از آغاز نوجوانی تا زمان رحلت پرداخته می
هاتفی به . علی یزدي به نظم درآمده است اما تاریخ صرف نیستالدین  تمرنامه هرچند بر اساس ظفرنامۀ منثور شرف

فردوسی و اسکندرنامه نظامی آشـنایی داشـته و بارهـا ایـن دو اثـر را        ویژه شاهنامه خوبی با آثار حماسی قبل از خود به
  .مشاهده کردتأثیر این دو کتاب را در جاي جاي تمرنامه می توان . ها آگاه است خوانده است و به علل توفیق آن

هـاي   گیري از آرایه گذارد و با استفاده از ذهن خلاقّ خود و بهره یزدي را به کنار می  شاعر در بسیاري موارد، ظفرنامه
وي در پایـان  . کند ها و مناظري بدیع خلق می مایۀ خلق یک اثر حماسی است، صحنه ویژه تشبیه و اغراق که جان ادبی به

عمر کاري جز   یابد که به نظم درآوردن زندگی پادشاهی ظالم که همه ان است زیرا در میخویش پشیم  منظومه، از کرده
هـا نداشـته اسـت پاداشـی اخـروي نخواهـد        گناه وي و ساختن کلهّ مناره وطنان بی آشامی و کشتن هم نوشی و خون باده

رسـد هـاتفی    به نظر می. ي ندادندهاي خود عمل نکردند و پاداشی در خور به و شاهزادگان تیموري نیز به وعده. داشت
  .نیز همچون فردوسی در پایان عمر دچار فقر و تنگدستی شده باشد

  تهــی دســتم اکنــون ز دنیــا و دیــن     
  

ــن    ــه ای ــه آن حاصــلم شــد ن   از ایشــان ن
  )ر 159: تا  ی، بیهاتف(                        

 ،آندر اثرش از  زیخوانده شده خود شاعر ن يمتعدد ياز حد در زمان خود، به نام ها شیبه علّت اشتهار ب يمثنو نیا
  :از گوناگون کتاب عبارتند يها نام. کرده است ادی یمختلف يها با نام
   مورنامهیت .5-1
 ـعلّـت ا  نیبه ا. استاثر  نیا يها نام نیتر جیاز را یکی و  هـا  يانـد کـه در شـرح دلاور    خوانـده  مورنامـه یاثـر را ت  نی
 ـنـام   نیاثر بـا هم ـ  نیمعاصر از اتاریخ ادبیات نویسان  شتریب .سروده شده است یگورکان موریت ریام يها یرکشکلش   ادی
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 روملـو  یـگ حسـن ب : نیو از مقـدم ) 857: 1383( پکای، ر)62: 1337( اته ،)349: 1369(از جمله رضازاده شفق . اند کرده
  ).918: 1343(صبا  نیظفرّحسمحمد مو ) 227: 1357روملو، (

  تمرنامه  .5-2
. آن استفاده کـرده اسـت   که شاعر بنا بر ضرورت وزن شعر، در سراسر اثر از موریاست از لفظ ت يگریصورت د تمُر

  :در یک جا به صراحت اثر خود را تمرنامه خوانده استوي 
ــدند ــانیآن حر شــ ــده را فــ   يفرخنــ

  
  يام رهنمــــا تمرنامــــه يبــــه ســــو  

  )ر 158: تا ی، بیهاتف(                        
، سـام  )114: 1340( یاز جمله فخرالزمّـان  .اند کرده ادینام  نیاثر با هم نیاز ا سانینو از تذکره ياریاساس بس نیهم رب

 کــوب نیــو زر) 4/442: 1371(و ) 360: 1364( ، صــفا)2/701: 1378رازي، (ي احمــدراز نی، امــ)163: 1354( رزایــم
)1375 :391.(  

  يموریت ۀظفرنام .5-3
شـاعر  . خوانند ینام م نیاست، آن را به ا يزدی یعل نیالد شرف  اثر، ظفرنامه نیدر سرودن ا یع هاتفکه منب ییآنجا از

بـر اسـاس   نـه   و یخیتار اتیش را بر اساس واقعراث که نیو ا ینظام  با اشاره به افسانه بودن اسکندرنامه ،ییخود در جا
  :کند یم ادیه، از اثرش با نام ظفرنامه نظم درآورد بهمعتبر را  یو منبعسروده افسانه و دروغ  یمشت

ــو ــد چـ ــروغ  دمیـ ــه پرفـ   در آن قصـ
  

ــه   ــاي  ظفرنامـــ ــ افتمیـــ   دروغ یبـــ
  )ر 158: تا ی، بیهاتف(                        

) 62: 1323(یینوا ریشیرعلیام :اشاره نمود توان یافراد م نیاند، به ا کرده ادیاثر با نام ظفرنامه  نیکه از ا یجمله کسان از
دوازده اثر منثور و منظـوم   یکه در زبان و ادب فارس ستین فایدهاز  یخال زینکته ن نیا ذکر ).356-360: 1332( افشار و

  ظفرنامه -3 یحمداالله مستوف  ظفرنامه -2 نایابن س  ظفرنامه -1: از که عبارتند است آمده رد ریتحر ۀبا نام ظفرنامه به رشت
 -8 يریعـالمگ   ظفرنامـه  -7 یقدس  ظفرنامه -6 یهاتف  ظفرنامه -5 يزدی ین علیلدشرف ا  ظفرنامه -4یشام نینظام الد
   .يظفرنامه ناصر -12گوبند سنگه   ظفرنامه -11بهرتپور   ظفرنامه -10سنگه  تیرنج  ظفرنامه -9کابل   ظفرنامه

   يموریت  ۀاسکندرنام . 4-4
. شناخته شده اسـت  زینام ن نیاثر با ا نیا لیدل نیبه هم و سروده است ینظام  تمرنامه را در جواب اسکندرنامه یهاتف

  :دیسرا یم گونه نیشاعر در تمرنامه ا
  ما یشـــد چـــو حـــال تُمرخـــان نیقـــی

  
ــحکا   ــکندر اتیـــ ــان اســـ   ...ما یثـــ

  )ر158: تا ی، بیهاتف(                         
تعجـب   يجااما  اند دهینام يموریت  اسکندرنامه) 7/291: 1339( رخواندیاز جمله ماغلب نویسندگان اعتبار تمرنامه را  نیا به

  .)79: 1337 ،یگدلیب آذر(است  دهینام» شرف نامه« را اثر نیا ،یگدلیآذر ب یهمچون لطفعلی معروف سینو است که تذکره
  
  هاي خطّی تمرنامه معرّفی نسخه -6

امی که پادشاهان تیموري در نشـر و تـرویج آن از خـود    تمرنامه به علّت شهرت و مقبولیت بیش از حد و توجه و اهتم
نویسندگان این مقالـه در  . خطی آن شناخته شده است  نسخه 150نشان دادند، نسخ خطّی فراوانی دارد و تاکنون بیش از 
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لمی و ها داشتن اعتبار ع ملاك انتخاب نسخه. اند چاپ سربی بهره برده  خطّی و یک نسخه  تصحیح تمرنامه، از پنج نسخه

آستان قدس رضوي تنها یک نسـخه    خطّی موجود در کتابخانه  تاریخی و اسنادي اثر بوده است چنان که از چهار نسخه
  .2داراي ارزش و اعتبار تشخیص داده شد

  :هاي مورد استفاده در تصحیح عبارتند از نسخه 
  ) نسخه اساس(ملّی ملک   ، کتابخانه و موزه5244  نسخۀ خطّی شماره.  6-1

کاتـب آن  . ترین نسخه از میان نسخ مورد استفاده بوده است که قدیمی .ق. هـ 942بیت، تاریخ کتابت  4600با حدود 
تر است و  ها قدیمی این نسخه با توجه به تاریخ کتابت آن که از دیگر نسخه. درویش محمدبن حاجی ولی شیرازي است

هـا و بـا توجـه بـه ارزیـابی همـه        د و دقّت خـاص در ضـبط واژه  همچنین کامل بودن آن به دلیل ابیات بیشتري که دار
   .شناسان، نسخه اساس قرار گرفت نسخه
: یعمـوم  شـماره  :ذکر شده است گونه نیملک، مشخصات نسخه ا یمل  کتابخانه و موزه یخطّ يها فهرست کتاب در
سال ی؛ مولانا عبداالله هاتف: ندهیمولّف، سرا؛ ممتاز قینستعل: خط نوع؛ شعر ات،یادب: موضوع؛ تمرنامه: یعنوان اصل؛ 5244

 160؛عدد اوراق رنگارنگ ییخطا: نوع کاغذي؛ رازیش یول یحاج محمد محمدبن شیدرو: کاتب؛ . ق.  ـه 942: ریتحر
  .)171/ 2: 1354افشارودانش پژوه،( متر یسانت 13عرض  و 21طول : اوراق ةانداز؛ سطر 14: تعداد سطرهابرگ، 
  ملّی ملک  ، کتابخانه و موزه5936  شماره ۀ خطّینسخ.  6-2

. بن میرك، از کاتبان معـروف مکتـب هـرات    بیت، تاریخ کتابت اوایل قرن دهم، کاتب خواجه صالح  4400با حدود 
هـاي ایـن نسـخه بـا دیگـر       یکی از تفاوت. اي است تقریباً کامل اما نسبت به نسخه اساس اشتباهات بیشتري دارد نسخه

در . ضبط شده است که با وزن شـعر سـازگار نیسـت   » تیمور«است که در دیگر نسخ به صورت » تمر»  نسخ، ضبط کلمه
  .شد نام برده » 2مل«تصحیح از این نسخه به عنوان نسخه 

  آستان قدس رضوي  ، کتابخانه و موزه15606  ۀ خطی شمارهنسخ.  6-3
از خوشنویسان معروف مکتـب هـرات بـه نـام      توسط یکی .ق . هـ 975مذکور از آنجاست که به سال   اهمیت نسخه

صـحت ابیـات آن   . غلام علی الکاتب الهروي کتابت شده است و جزو نسخ نفیس کتابخانه آستان قدس رضـوي اسـت  
در تصحیح از آن به عنوان . آن افتادگی تعداد قابل توجهی از ابیات است  تنها اشکال عمدة. نزدیک به نسخه اساس است

  .شد رده نام ب» رض»  نسخۀ
  دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد  کتابخانۀ 112  ۀ خطّی شمارةنسخ. 6-4

 11بـرگ   219تعداد اوراق آن . اي، سرلوح کار مکتب هرات کتابت شده است توسط محمد زره .ق. هـ 977در سال 
. ب تمرنامه تلفی می گرددهاي خو ترین نسخه به اساس است و جزو نسخه این نسخه از نظر کتابت، شبیه. سطري است

  .شد نام برده » 1ال«  در تصحیح از آن به عنوان نسخه
  دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد  ، کتابخانه113  ۀ خطّی شمارهنسخ.  6-5

. این نسخه با خطّ نستعلیق خوش نگـارش شـده اسـت   . به علتّ افتادگی صفحه آخر، کاتب و سال کتابت مشخص نیست
  .شد نام برده » 2ال»  در تصحیح از آن به عنوان نسخه. ن زرافشان و صفحات مجدول به طلا و لاجورد استنوع کاغذ آ

  م1958ۀ چاپ سربی، تصحیح ابوهاشم سید یوشع، مدرس، نسخ.  6-6
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م، تمرنامه را تنها بر اساس دو نسخه خطّی در دسترس تصحیح کرد و بـه چـاپ    1958ابوهاشم سید یوشع در سال 
  مذکور چه از نظر وزن و قافیه  نسخه. ق استنساخ شده است.هـ 1226مصحح به سال   اساس مورد استفاده  نسخه. رساند

  :توان به موارد زیر اشاره نمود به عنوان مثال می. ابیات و چه از نظر ضبط نادرست کلمات اشکالاتی دارد
  گــــري خروشــــیدن کــــوس بــــاغی

  
ــوفري     ــرخ نیلـ ــم چـ ــت از نهـ   گذشـ

  )ر 56: تا ی، بیهاتف(                          
  .گري است که ضبط صحیح، یاغی

  :یا
  نخســـتین ز مشـــکوي یـــزدان پرســـت

  
  کلیـــد خراســـانش آمـــد بـــه دســـت   

  )پ43: تا ی، بیهاتف(                         
  .شد نام برده » مد»  از این نسخه در تصحیح به عنوان نسخه.که ضبط صحیح سنکوي است

  
  شعري منظومۀ تمرنامهمختصات . 8

هاي ترکان جغتایی و ترکمانان و تطاول ازبکان و امثال  هاي پیاپی ایرانیان از حکومت تیموریان با وجود شکست  در دوره
هـاي   منظومـه   هـایی بـه شـیوه    توانست باشد اما در مقابل، نظم منظومـه  ملّی در میان نمی  این مصائب، سخنی از حماسه

هاي تـاریخی در ایـن    دنکشان قوم در میان شاعران معمول شد و بدینگونه بود که نظم حماسهحماسی در شرح حال گر
  .است»تمرنامه«ها  ترین این منظومه یکی از معروف. دوره رواج پیدا کرد

هـاي تـازه و    هاتفی به جاي توسل به اطلاعات  علمی و اصطلاحات فنّی و نظایر این کارها، بیشتر به آوردن مضمون
آرایی هاي قتـال و امثـال ایـن امـور توجـه       هاي جنگ و صف ات دقیق در اوصاف اشخاص و اعمال آنان و میدانتشبیه

  .داشته است
آنگـاه کـه بـه    . هایی دارد و از لحاظ زبان و بیان و محتوا و اندیشه بدیع است هاي هاتفی در نوع خود تازگی توصیف

  :کند زنده و گویاست که خواننده با تمام وجود آن را حس می قدر پردازد، توصیف آن توصیف صحراي داغ کربلا می
  چنــان ریــگ گــرمش زمــین تــاب شــد
ــاب  ــوزناك آفتــ ــده در آن ســ   چرنــ
ــود     ــد ب ــه امی ــی ک ــه آب ــرّ ب در آن ب  
  هــــوا آتشــــین، تشــــنگان بیقــــرار
  همـــه تشـــنه لـــب، نیمـــروز تمـــوز 

  

  کـــه نعـــل تکـــاور در آن آب شـــد     
ــاب    ــود کب ــن خ ــر روغ ــت ب ــی گش   هم

  خورشـــید بـــودگـــرم   همـــین چشـــمه
ــدار    ــان آبـ ــغ شـ ــزه و تیـ ــین نیـ   همـ
  تمــوزي کــزو آتــش آموخــت ســوز     

  )پ84: تا ی، بیهاتف(                           
  :هاي رزم نیز در نوع خود زیبا و بدیع است هاي او از صحنه توصیف

  بـــدن آهنـــین شـــد ز پیکـــان بســـی 
ــان شــده  ــروي جان   کمــان، خــم چــو اب
  شــده پــرچم طــوق هــا فتنــه بــار     

ــه خو   دهــا  گشــته گلگــون همــه   کلَُ

ــی    ــاج کسـ ــد احتیـ ــن نمانـ ــه جوشـ   بـ
ــده  ــان شـ ــه غـــارتگر جـ   ز هـــر گوشـ
ــار   ــافردلان تتــ ــوي کــ ــو گیســ   چــ
  چــو دل هــاي عشـّـاق پرخــون همــه    
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  )ر 73: تا ی، بیهاتف(                             

امل اسـم صـوت   از دیگر مواردي است که در تمرنامه از بسامد بالایی برخوردار است و بیشتر ش اسم صوت مرکبّ
ها همچون چکاچاك، طراقاطرق و فشافاش معمول و متداول است ولـی   برخی از این اسم صوت. هاي رزم است سلاح

ژراژار و ترنگاترنگ نادر و کمیاب است و قبل از هاتفی بسیار کم   شپاشاب،  ،ها همچون ها و هاو، طراقاطرم برخی از آن
  . به کار رفته است

ـــر  ــاورد بـــ ـــد زنـ ــربرآمــ   نا و پیـ
  

  هـــا طراقـــا طـــراق گــــــران ســـنگ
  

  هـــا گرفتنـــد و زو هـــاو هـــاو ســـنان
  

  برآمـــــد چکاچــــــاك شمشـــــیرها
  

ــر     ــافاش تیـ ــان فشـ ـــاپ پیکـ   شپاشــ
  )ر 79: تا ی، بیهاتف(                          

ــنگ   ــه فرس ــر ســو ب ــت ه ــا همــی رف   ه
  )پ 103: تا ی، بیهاتف(                       

ـــه  ـــد در سینــ ــا نهادنـ ــاو  ه ــاو ک   ک
  )ر 74: تا ی، بیهاتف(                          

ـــرها  ــا دیــ ــاك تـ ــید آن چکاچـ   کشـ
  )ر 80: تا ی، بیهاتف(                         

هاي تیمور گورکان از فرمانروایان ترك آسیاي میانه است، لغات  ها و دلاوري شرح جنگ» تمرنامه«با توجه به این که 
خورد و آن را منبعی شایسته بـراي مطالعـه و    ویژه اصطلاحات نظامی، در آن بسیار به چشم می و اصطلاحات ترکی، به

ایَاغ، باج، هراول، اتُاغـه،    سورن، اُشترُك،  بررسی لغات ترکی رایج در زبان فارسی قرار داده است؛ لغاتی همچون جرگه،
  ....جرنُغار، برنُغار و

ــده  ــمل شـ ــان بسـ ــو مرغـ ــه چـ   اتاغـ
  

ــر ا   ــده پ ــل ش ــیر قات ــون چــو شمش   ز خ
  )پ 139: تا ی، بیهاتف(                       

شناسان قرار داده است؛ لغاتی که  نویسان و لغت وجود لغات نادر و کهن، تمرنامه را در ردیف آثار مورد توجه فرهنگ
هـاي نـادري    تـوان بـه واژه   ین باره میدر ا. توان یافت ها را در کمتر اثري از آثار منثور و منظوم ادب فارسی می مانند آن

ها به عنوان تنها شاهد و مثال شعري در فرهنـگ   تهَ و یک آویز اشاره نمود که بسیاري از آن چون تفَُک، کجَیم، غلُو، نیم
  .لغت دهخدا مورد استفاده قرار گرفته است

  :شود هایی اشاره می ه به نمونهاست ک» تمرنامه«هاي  کارگیري لغات در معنایی خاص از دیگر ویژگی همچنین به
  : کرکس در معنی تیر

  چـــو در کـــرکس تـــرکش آمـــد زوال
  

  عقابـــان کـــین را فـــرو ریخـــت بـــال  
  )ر 111: تا ی، بیهاتف(                        

  :اي که مقابل قلعه براي تسلّط و فتح قلعه سازند سرکوب در معنی پشته
  هـــا  بـــرآورد از پیـــل و از چـــوب  

  
ــرخ ســ ـ    ــه چـ ــی قلعـ ــا رکوبپـ   هـ

  )ر 117: تا ی، بیهاتف(                        
ذهن خلاقّ هاتفی است و غالباً نمود چندانی در شعر دیگر شاعران نـدارد،    انگیز نیز که ساخته هاي نو و خیال عبارت

ممکن، پشـت    هشهربند امید، رف خان: ها چنین است هایی از این عبارت خورد؛ نمونه در تمرنامه کم و بیش به چشم می



  ٦٩/      متني حماسي متأثر از شاهنامه فردوسي: تصحيح انتقادی تَمرنامه هاتقی
  

پلنگ به نظر آمدن زمین، چون پاي شتر بودن فرق مرد جنگجو، تشبیه خردمند به شمع به این دلیل که پر از آب و آتش 
  .. .دهان است، عقابان کین، چون آستین خالی بودن خرطوم و

  :اره کردمحلّی در استعمال لغات و اصطلاحات اش  توان به صبغۀ هاي سبکی تمرنامه می از دیگر ویژگی
  :شود به معنی کوچک و خرُد که هنوز هم با همین تلفّظ در شرق خراسان و افغانستان استعمال می: خورد

ــزرگ  ــد خــورد و ب ــدر آین ــگ ان ــه جن   ب
  

  بـه چنگـال و دنـدان، چـه درنـده گـرگ        
  )ر 102: تا ی، بیهاتف(                        

  صد هزار :لَک
ــی  ــه دادي یکـ ــی را کـ   دو داد آن کسـ

  
ــدکی     ــی انـ ــک داد، نـ ــن داد و لـ   تُمـ

  )ر 101: تا ی، بیهاتف(                        
  صنایع شعري -7

هاي ادبی غافـل نبـوده اسـت و تقریبـاً تمـام       با وجود این که شعر هاتفی در تمرنامه ساده و روان است اما وي از آرایه
چنان کـه در ایـن   . ادبی هستیم  یک بیت شاهد چند آرایه گاه در. خورد هاي لفظی و معنوي در تمرنامه به چشم می آرایه
ایهـام، تکـرار، عکـس،      آرایی، هاي واج که داراي آرایه» سبکسر عدو تو را سر سبک/کنیم از شکافنده خنجر سبک«: بیت

  .جناس تام و کنایه است
  :امد بالایی برخوردار استآرایی، اغراق، انواع جناس و لف و نشر از بس هاي ادبی، تشبیه، واج در میان آرایه

  :انواع جناس -
  : جناس تام -

ــرحد چـ ـ   ــه س ــا ب ــغر ت ــر از کاش   نیگ
  

ــد چــ ـ    ــران درآرنـ ــ نیهژبـ   نیدر جبـ
 )ر91 :تا ی، بیهاتف(                           

   

  : جناس ناقص -
  را خـَــم دهنـــد لیـــخـُــم پ نـــهییز رو

  
  ز خـــون عـــدو خـــاك را نـــم دهنـــد  

  )ر 157 :تا ی، بیفهات(                        
  
  : دیجناس زا -

ــون رفـــت، آ ــدهیکـــه چـ ــروم  نـ   انیـ
  

ــاد دار   ــدار از م برافتـــ ــو مـــ   انیـــ
  )پ151 :تا ی، بیهاتف(                        

  : لیجناس مذ -
ــاك کـ ـ    ــر پ ــرّخ فَ ــاه ف ــو آن ش   شیچ

  
 ــ  فرســــتاده      شیروم را خوانــــد پـــ

  )ر 151 :تا ی، بیهاتف(                       
  
  : جناس مطرَّف -

ــا  ــهر حمـ ــه آهنـــگ شـ ــه ز    روان شـــد بـ ــب ــ ری ــما   نینگ ــا س ــمک ت   از س
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  )پ135 :تا ی، بیهاتف(                          

  : جناس خط -
ــروس   ــروش خ ــد خ ــون برآم ــحر چ   س

  
ــوس    ــت زن، آواز کــ ــرآورد نوبــ   بــ

  )پ 154 :تا ی، بیهاتف(                       
  :اشتقاقجناس  -

ـــاط زم ـــنیبســ ـــلک و ـ ـــط فـ   بسـ
  

ــ   ــت از آدمـــ ــکمو  یبرآراســـ   لـــ
  )پ 6 :تا ی، بیهاتف(                          

  :اعنات -
ــر ــهیب اگـ ــت   ضـ ــت سرشـ   زاغ ظلمـ
  پـــروردنش ضـــهیهنگـــام آن ب بـــه
ــ ــمه  یدهـ ــش از چشـ ــب  آبـ   لیسلسـ

ــود ــت ب شـــ ــهیعاقبـــ   زاغ زاغ  ضـــ
  

ــ   ــز ینهـ ــت  ریـ ــاغ بهشـ ــاووس بـ   طـ
  زنــــشرا یجنـّـــت دهــــ ریــــانج ز

  لیــــمــــد جبرئدم در د ضــــهیآن ب در
ــرد ــج ب بـ ــودهیرنـ ــاغ هـ ــاووس بـ   طـ

  )پ 85: تا ی، بیهاتف(                        
  :تکرار انواع -
  :مانند)در آغاز کلمات شعر یتکرار صامت: (یهم حروف -

ــن  ــ  ت ــا ب ــرك ه ــارك و ت ــدر یو ت   غی
  

ــاك ت    ــاك از چکاچ ــاك چ ــده چ ــش   غی
  )پ 111: تا ی، بیهاتف(                       

  : )تکرار مصوت( :ییم صداه
ــ ز ــرو ا ادمیـ ــه  يمـ ــبـ ــه ادیـ   همـ
  

ــده دادم ا   ــه يبـــــ   داده داد همـــــ
  )پ 8: تا ی، بیهاتف(                          

  : آرایی واج
ــرك   ــارك و ت ــن و ت ــی  ت ــا ب ــغ ه   دری

  
ــغ     ــاك تی ــاك از چکاچ ــاك چ ــده چ   ش

  )پ111: تا ی، بیهاتف(                        
  :  اغراق -

  ســـم ســـتور شـــد از شـــیهه و گـــرم
  

ــور     ــلاك ک ــر و اف ــر، مه ــرخ ک ــه چ   ک
  )ر 110 :تا ی، بیهاتف(                        

  : تشبیه 
  جهان گشـت از تـرك و هنـدو دو رنـگ    

  
ــگ     ــم پلنـ ــد ادیـ ــین شـ ــاط زمـ   بسـ

  )ر 111:تا ی، بیهاتف(                         
  

  
  : لف و نشر -

ــتافتی  ــو بشـ ــزه چـ ــال و نیـ ــه کوپـ   نه بشـــکافتیســـران کـــوفتی، ســـی      بـ



  ٧١/      متني حماسي متأثر از شاهنامه فردوسي: تصحيح انتقادی تَمرنامه هاتقی
  

  )پ6: تا ی، بیهاتف(                             
فردوسی پذیرفته است و گاه بیت یا مصرعی از آن را تضمین   بیشترین تأثیر را از شاهنامه» تمرنامه«هاتفی در سرودن 

  :کرده است
ــدار    ــی نام ــت فردوس ــوش گف ــه خ   چ

  
ــار    «   ــه ک ــیاهی ب ــد س ــکر نیای ــه لش   »ب

  )پ 127: تا ی، بیهاتف(                       
کاربرد دارد اما این اثر از مضـامین پیچیـده و تعقیـدات لفظـی و     »تمرنامه«یادآوري می گردد اگرچه صنایع شعري در

  :هاي تمرنامه نیز در نوع خود تازه و زیبا و خواندنی است تمثیل.معنوي خالی است
ــاره ـــاه   ز نظـّ ـــراسان سپــــ   آن، هــ

  
ــه    ــک ش ــت ی ــند اس ــان را پس   ریارجه

  

  چـــو نـــادار از دیـــدن قـــرض خـــواه  
  )ر 103: تا ی، بیهاتف(                        

  زنـــی را دو شـــوهر نیایـــد بـــه کـــار
  )پ 40: تا ی، بیهاتف(                        

  :پردازي و تأثیر بیشتر سخنش از عقاید و باورهاي خرافی نیز بهره برده است هاتفی براي مضمون
 ـ ــ ــم آورد در پیـ ــم روي خَ ــر خُ   ل و ب

  
ــاه    ــر روي مـ ــه بـ ــنگش زده پنجـ   پلـ

  

ــاره      ــاو زمــین چ ــار گ   جــوي وز آن ب
  )ر 109: تا ی، بیهاتف(                        

  از آن روي مـــاه اســـت لختـــی ســـیاه
  )ر 103: تا ی، بیهاتف(                        

  .غرور آن است  شانهاشاره به داستان ایستادن پلنگ در بلندي و حمله کردن به ماه که ن
  :هایی نیز به آداب و رسوم مغولان و تیموریان دارد هاي تیمور، اشاره هاتفی در خلال توصیف نبردها و کشورگشایی

  جهــان تنــگ شــد بــر وحــوش و طیــور
  خـــر وحـــش از وحشـــت آن شـــکار
ــور   ــو و گ ــر و آه ــوش و نخجی   ز خرگ
ــوزن هراســـنده، گـــاو خـــراس      گـ
ــان    کــه نتــوان حســابش بــه کلــک و زب

  

ــور      ــه ش ــد ب ــاهی درآم ــه م ــا ب ــه ت   ز م
ــار   ــالان و بــ ــد پــ ــده آرزومنــ   شــ
  بکشـــتند چنـــدان در آن دشـــت دور  
ــراس    ــد از ه ــه دوی ــرد جرگ ــس گ   ز ب
ــان   ــدر ده ــه ان ــد ن ــوش گنج ــه در گ   ن

  )ر 63: تا ی، بیهاتف(                          
  ).60: 1387جوینی، (ند گفت که اشاره به آیین مخصوص مغولان در شکار دارد که به آن نرَکه یا جرگه می

  :و یا
ــمار   ــیش از شـ ــاهانه بـ ــاي شـ   تُغزُهـ
  غلامــان ترکــی زبــان، هشــت بــرد    

  

ــار      ــام بـ ــرد هنگـ ــگه بـ   در آن عرضـ
  بــه جــاي نهــم خویشــتن را شــمرد    

  )ر 105: تا ی، بیهاتف(                        
  .دادند، اشاره دارد هدیه و پیشکش می نزد مغولان و این که از هر چیز، نه عدد به عنوان) تُغزُ(که به تقدس عدد نهُ 

تیمـور، عـذر و     رحمانـه  هـا و کشـتارهاي بـی    با وجود این که هاتفی عارف مسلک است، در بسیاري موارد بـراي جنایـت  
شـوندگان، مغضـوبان    هاي خداونـد اسـت و کشـته    دستورات و فرمان  کننده از نگاه هاتفی، تیمور اجرا. ورد آ توجیهی شرعی می

ها قلع و قمـع   کند و هدف او از این لشکرکشی تیمور شخصیتی است که براي ترویج و گسترش اسلام لشکرکشی می .اند الهی
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  :سراید گناه اصفهان توسط سپاه تیمور، هاتفی این گونه می عام هفتادهزار نفر از مردم بی پس از قتل. پرستان است کافران و بت

ــا خــــداي      بهانـــه تمـــر بــــود امـ
ــد ز ط  ــداگر نخواهـ ــاد خـ ــان عـ   وفـ

  

ــاي    ــد رهنمـ ــوم شـ ــر آن قـ ــب را بـ   غضـ
  نجنبــــد یکــــی کــــاه برگــــی ز بــــاد 

  )پ 57: تا ی، بیهاتف(                             
  :شود خود پشیمان می  اما هاتفی در پایان کار از کرده

ــگرف   ــار شــ ــرین روزگــ ــرا بهتــ   مــ
ـــه     پرفــــروغ  بســــی ســــاختم قصـ

ـــر    نــــی کلکــــم آفــــاق را کــــرد پـ
  ختمشـــــب و روز اوصافشـــــان ســـــا

ــن   ــا و دیـ ــون ز دنیـ ــتم اکنـ ــی دسـ   تهـ
  

  بـــه وصـــف تمرخانیـــان گشـــت صـــرف  
ــه دروغ  ــت و چـ ــه راسـ ــیوه چـ   در آن شـ
ـــــر   ــاف شــــــهزادگان تمـ   ز اوصــــ
ــرداختم   ــا نپــ ــه دنیــ ــن و بــ ــه دیــ   بــ
ــن     ــه ای ــد ن ــلم ش ــه آن حاص ــان ن   وز ایش

  )ر 159: تا ی، بیهاتف(                              
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بی دلیل . گان تیمور، در نشر و ترویج این اثر از خود اهتمام قابل توجهی نشان دادند از نظم تمرنامه، فرزندان و نواد پس
  .خطّی این اثر شناخته شده است  نسخه 150نیست که امروزه بیش از 

فارسـی قـرار داده اسـت    هـاي تـاریخی زبـان     حماسـه   اي تاریخی که آن را در ردیف بهترین توفیق هاتفی در خلق حماسه
نویسان از همان آغاز خلق این اثر، زبان به تمجید و تحسین آن بگشایند؛ چنان که امیرعلیشیر نـوایی   موجب شد ادیبان و تذکره

  :خوانند این بیت از وي را که در وصف میدان جنگ است مردم می«: نویسد در مجالس النفایس ضمن ستایش از تمرنامه می
ــ ــاده در آن پهـ ــتفتـ ــت درشـ   ن دشـ

  
ــت     ــون خارپشـ ــیده چـ ــر ناتراشـ   »سـ

  )62: 1323امیر علیشیر نوایی، (             
شعرا و افصح فُصحا بـود و در شـعر، خصوصـاً مثنـوي،       زبده«: نویسد گونه می از دیگر معاصران هاتفی این امیرز سام

  )160: 1354سام میرزا، (» ربود گوي مسابقت از امثال و اقران می
تحریر درآورده اسـت در جـاي     التّواریخ، را چندي پس از نظم تمرنامه به رشته وملو که اثر خود، احسنحسن بیگ ر

به عنوان مثال در توصیف نبرد شاه اسـماعیل صـفوي   . هاي خود کرده است جاي کتاب، اشعار تمرنامه را چاشنی نوشته
  :کند خان ازبک، ابیات زیر را از تمرنامه ذکر می با شیبک

ــکوه  از آ ــت شـ ــان قیامـ ــوي خـ   ن سـ
  یمــــین و یســــارش شــــد آراســــته
ــان ســــاده روي   ــان شیرانشــ   جوانــ

  

  بیاراســــت صــــفیّ چــــو البــــرز کــــوه   
ــته   ــران نوخاســـــ ــل هژبـــــ   ز خیـــــ
ــوي  ــد بـــــر روي مـــ   نهنگـــــان ندارنـــ

  )227: 1357روملو، (                                 
مثنوي شـاعري کـرده و آنچـه لازمـه سـخنوري اسـت       الحق که در آن «: نویسد فخرالزمّانی قزوینی دربارة تمرنامه می

فخرالزمّانی، (» در این جزو زمان مقبول طبع خاص و عام عراق و خراسان و ترکستان است اي فرو گذاشت ننموده، دقیقه
1340 :115.(  

  ).2/701: 1378رازي، (» هاتفی عظیم شهرت دارد  تمرنامه«: امین احمد رازي اعتقاد دارد



  ٧٣/      متني حماسي متأثر از شاهنامه فردوسي: تصحيح انتقادی تَمرنامه هاتقی
  

داسـتان تـاریخی اسـت و      بـارزي دارد و در واقـع نماینـده     تمرنامه جهـت شـاعرانه  «: نویسد آن می  رههرمان اته دربا
  ).62: 1337اته، (» رسد تصنیفات متأخرّتر به مقام آن نمی

: 1383ریپکـا،  (» دانـد  فردوسـی مـی    فارسی پس از شـاهنامه   ترین حماسه تمرنامه را مهم«پاول هرن مستشرق آلمانی 
  .دهد آمیز است اما از عظمت و بزرگی اثر خبر می ر چند این سخن قدري مبالغه؛ ه)857

  ).571: 1358 مرتضوي، (» ستاید منظومه او را به کمال سبک و بلندي شعر می«بلوشه، مستشرق فرانسوي 
ود و هاتفی ش مغول و تیموري محسوب می  تاریخی دوره  تمرنامه مشهورترین منظومه«: منوچهر مرتضوي اعتقاد دارد

  .)571: 1358  ،يمرتضو( »رود شمار می هاي تاریخی به  حماسه  آن دوره در زمینه  ترین سراینده موفّق
اش را جـزو بهتـرین    دانـد و تمرنامـه   سرایان قرن نهم و دهم مـی  منصور رستگار فسایی، هاتفی را از بزرگترین مثنوي

  ).431: 1372رستگار فسایی، (داند  هاي تاریخی می حماسه
  
  نتیجه -10

آشنایی  وسروده شده است  ینظام  و اسکندرنامه یفردوس  از شاهنامه دیاست که به تقل» تمرنامه« یاثر هاتف نیتر معروف
فراهم سـازد و   در ادبیات فارسی تأثیر بزرگانی چون فردوسی و نظامی را تا عصر مؤلف  مطالعه  تواند هم زمینه با آن می
 ریتأث نیشتریب» تمرنامه«در سرودن  یهاتف. هاي حماسی ادب فارسی باشد منظومهدیگر ایی بیشتر با اي براي آشن هم زمینه

  .کرده است نیاز آن را تضم یمصرع ای تیاست و گاه ب رفتهیپذ یفردوس  را از شاهنامه
  سـته یشا ینبع ـرا م تمرنامـه  ،یدر زبان فارس ـ جیرا یو مغول یلغات و اصطلاحات ترک و  وجود واژگان کهن و نادر

 ـا. حائز اهمیت بسیاري اسـت  زیاثر ن یخیتار  جنبه. قرار داده است سانینو توجه فرهنگ بـه شـرح    یخیتـار   حماسـه  نی
  .پردازد یم يو يها و نبردها خصوص جنگه گورکان ب موریت یزندگ
  ظفرنامـه « ،»مورنامـه یت« ،»يمـور یت  اسـکندرنامه « ،»يمـور یت  ظفرنامـه « يهـا  با نام سانینو و تذکره بانیدر آثار اد يمثنو نیا 

   .است» تمرنامه«نام آن  نیتر بندهیو ز نیبهتر ،کند یگونه که خود شاعر ذکر م خوانده شده است اما همان» تمرنامه«و » منظوم
 ـ صـنایع  از يدر تمرنامه ساده و روان است، اما و یشعر هاتف که نیبا وجود ا تمـام   بـاً یو تقر نیـز سـود جسـته    یادب

  .را به کار برده است يو معنو یلفظ يها هیآرا
  ادب حماسی بلکه در پهنـه   تیموري، نه تنها در مجموعه  دوره  ترین حماسه جاي خالی تصحیح تمرنامه به عنوان مهم

تیموري به   یکی از متون ادبی دوره دناحیاء و بازگردان آن، تلاش برايتصحیح و معرفی و  .ادبیات فارسی محسوس بود
مناسـب بـراي آشـنایی بیشـتر       موجـب فـراهم آوردن زمینـه   بی تردید، ادب فارسی است و و ارزشمند  بزرگ  جموعهم

  .است تیموري  هاي مهم ادبی دوره  ادب فارسی، با یکی از شخصیت دوستداران محققّان، دانشجویان و
  

  ها نوشت پی
ارشد در دانشگاه پیام نور مرکـز بـرون    نامه کارشناسی ه عنوان پایاننسخه خطی منظومه تمرنامه اثر مولانا عبداالله هاتفی جامی ب -1

  .تصحیح شده است 1389زاده شاندیز و به راهنمایی دکتر حسن بساك در سال  ، توسط محمدرضا قاسم)قزاقستان(مرزي 
 ـ  گذاري نسخه در انتخاب و ارزش -2 ان دکتـر محمدرضـا   ها از راهنمایی کارشناسان محترم نسخ خطّی آستان قدس رضـوي، آقای

  .این عزیزان سپاسگزاریم  ها بردیم که از همه محمدیان، وفادار مرادي و فاضل هاشمی بهره
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